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گرينويچ

جراح كرونايي، بيمار كرونايي

آگوسان دل سور: خبرنگار سي ان ان در صفحه 
توييترش تصويري را از بيمارستاني در فيليپين 
بازنشــر كرد و در توضيح اين تصوير نوشت؛ يك 
متخصص بيهوشــي و يك پرســتار اتاق عمل 
هنگامي كه از مثبت بودن كروناي بيماري نيازمند 
به عمل جراحي آگاه شــدند به جاي استراحت 
در خانه، شــال و كلاه كردند و راهي بيمارستان 
شــدند. تريســتان نودالو، خبرنگار سي ان ان در 
اين باره نوشــت: اين تصميم هنگامــي به تأييد 
رئيس بيمارستان رسيد كه متوجه شد برخي از 
كاركنان بيمارستان به كوويد- 19مبتلا شده اند 
و براي حفظ سلامت بيمارانش نمي تواند از تمام 
كادر درمانش استفاده كند. پس از اقدام داوطلبانه 
آنها قرار شد متخصصان كرونا مثبت براي درمان 

بيماران كرونا مثبت به كار گرفته شوند.

اصلاح مو با هدف اصلاح قانون

بي مبالاتي يك نفر، معطلي 129نفر 

ميامي: پس از اينكه يكي از مسافران پرواز AAL38 خطوط 
هوايي امريكن ايرلاينز حاضر نشد ماسك بزند خلبان هواپيما 
هم حاضر نشــد راهي فرودگاه مقصد شــود و از مسيري 
كه يك ســاعت و نيم (800كيلومتر) آن را طي كرده بود 
بازگشت. به گزارش ديلي ميل، خدمه پرواز مجاز نبودند اين 
زن 40ساله را مجبور كنند ماســك بزند و بنابراين پس از 
بازگشت بوئينگ 777به فرودگاه او را تحويل پليس دادند. 
اگرچه مسافران هواپيما توسط اين شــركت هوايي راهي 
هتل شدند تا پرواز بعدي براي آنها رزرو شود اما برخي از آنها 
اين تصميم خلبان را غيرضروري و برخي ضروري دانستند. 
يكي از مسافر ها به ديلي ميلي  گفت: اگر هر متخلفي بداند 
با جديت مثال زدني مانند رفتار اين خلبان روبه رو مي شود 
و دست آخر قرار ملاقات نه چندان راحتي با مأموران پليس 
خواهد داشت در مقابل قانون زودتر تسليم مي شود. به گفته 
سخنگوي پليس، اين زن افزون بر اجبار براي پاسخگويي 
به اتهام هايي كه در دادگاه متوجه او خواهد شــد مشمول 
قوانين و جريمه هاي جديد ضد كرونايي آمريكا نيز مي شود، 
براي نمونه چند هفته پيش بــود كه جريمه فدرال ناقضان 
محدوديت هاي كرونا افزايش يافت و جريمه نقدي آن هم 

500دلار اعلام شد.

كشف آكوامن دنياي واقعي
 

جزيره  آتاتا: اگر سونامي بيايد و در آب هاي سرد گير بيفتيد تا 
چند دقيقه يا حتي چند ساعت اميد خود را از دست نمي دهيد؟ 
براي مرد 57ساله و توان ياب اهل تونگا اين مدت 28ساعت بود. 
به گزارش آديتي سنترال، ليســالا فولائو كه اكنون به آكوامن 
واقعي مشهور شده، شنبه هفته گذشته در خانه اش در جزيره  
آتاتا در كشــور جزيره اي تونگا، مشغول نقاشــي ديوار ها بود 
كه پس از آتشفشان زيردريا ها ســونامي اي شكل گرفت و او و 
همسايه ها را زير آب برد. اما ليسالافولائو كه دست كم 9بار زير 
آب رفته بود توانست سرانجام با پيدا كردن تخته پاره اي چوبي 
28ساعت روي آب زنده بماند. ليسالا كه هر دو پايش فلج است 
درباره آن 28ساعت به تعبير خودش «لعنتي» مي گويد: شب 
بود و تاريكي محض و در آن ساعات فقط به زنده بودن خانواده ام  
فكر مي كردم، آن 28ساعت براي من 28سال گذشت تا سرانجام 
حدود ساعت 10شب خود را به ساحل جزيره تونگاتاپو رساندم.  
جزيره آتاتا در 8كيلومترى شمال غرب نوكوآلوفا، پايتخت تونگا 

قرار دارد و سونامى اخير تمام سازه هايش را از ميان برد. 

اعتراض خاص هلندى ها به باز بودن آرايشگاه ها و تعطيلى مراكز فرهنگى در روزهاى شيوع او ميكرون/ عكس: فرانس پرس اول آخر

 باشگاه
نويسندگان

شنبه

  گوشت كوبيده 
در سامسونيت رمزدار

روزهاي سختي را از سر 1 آقــا ما در ايــن مملكت 
گذرانديم. ما وزيري داشتيم كه جانش به كيف سامسونيتش 
بسته بود و از ترس دزديده شدن كيف كذايي، هر شب را در 
جايي محرمانه صبح مي كرد. در سال هاي ابتدايي دهه30، با 
اخم و تفرعن تمام در جلسه هيأت دولت مي نشست و صحبت 
هر سياســتمداري كه به ميــان مي آمد يكــي از ابَروهاي 
قاجاري اش را ســمت كيف ول مي داد و معني و مفهوم اين 
حركت نامحسوس هم اين بود كه «زيربغلمه. پرونده فساد و 
خيانتش زيربغل خودمه.» دوباره فردا پس فردا پسون فردا. در 
هر جور جلسه اي، رسمي يا خودماني، تا اسم كسي مي آمد 
وســط، او سامســونيتش را چند سانت سُــر مي داد جلو و 
مي گفت پرونده خيانتش اينجاست قربان. اما كيف را نه باز 
مي كرد و نه از خود دور. خلاصه، يــك روز چنان كه افتد و 
داني، داداش مان با يك بيرون روي اضطراري در جلسه هيأت 
دولت مواجه مي شود و مي دانيد كه كيف سامسونيت هاي آن 
زمان هم كه رمزدار نبود، رندان دل به دريا و اقيانوس مي زنند 
و كيــف را باز مي كنند و چشــم تان روز بد نبينــد. ناگهان 
چشم هاي تك تك شان چهارتا چهارتا مي شود. سامسونيت 

معروف حاوي اين چيزها بود:
 «مقدار معتنابهي گوشت كوبيده ديشب لاي سنگك   و مقدار 
معتنابهي وسايل اصلاح از قبيل فرچه و تيغ و صابون و كف زن 

و مسواك و حوله دستي و وسايل بهداشتى ديگر...»

گذرانديــم. دردمــان كــه فقــط پرونده ســازي 2 آقا ما تــو اين مملكت روزهاي ســختي را از ســر 
سامسونيت داران نبود. توي جنگ جهاني دوم كه لشگر آلمان 
نازي و روسيه به جان هم افتاده بودند ما يك همسايه داشتيم 
كه ساعت ســاز بود و هرجا مي رفت قســم مي خورد كه اگر 
هيتلر پيروز شــود و به ايران بيايد 2پسرش را جلوي پاي او 
قرباني خواهد كرد. اين دوتا طفــل معصوم هر چه التماس 
مي كردند كه بابا اگر راست مي گويي چرا گاو و شتر و گوسفند 
و اردك و غاز قربوني نمي كني؟ ما گناه داريم آخر؟ اما حرف 
مرد يكي بود. به شرفش كه قســم مي خورد مو لاي درزش 
نمي رفت. از نظر او ديگر روي دست قرباني كردن بچه، مدل 
بهتري براي اثبات ارادتمندي وجود نداشــت. هر شب و هر 
شب هم گوشش را مي چسباند به راديو ترانزيستوري اش تا 
صداي راديو فارسي آلمان نازي را گوش بدهد و با هر خبري 
كه گوينده معروفش شــاهرخ با صداي حماسي از پيشرفت 
نازي هــا در جبهه هــاي جنــگ مي خواند ايــن بابا كف 
دســت هايش را مي ماليد به هم و مي گفت «زن! به اين دوتا 
بچه برس، كم مانده هيتلر برســد ايران و دوتا قربوني هم ما 
زيرپاش بندازيم.» لابد خبر داريد كه جوگيرهاي مملكت ما 
در طول تاريخ، هميشه همين شكلي بودند. خلاصه كه حاجي 
ساعت ساز با هر دادار دودور راديو آلمان، اين دوتا بچه را كه 
البته حالا براي خودشان پيرمردي شده اند و در محله تكيه 
حيدر، مغازه ساعت سازي پدر مرحوم را اداره مي كنند و ما هم 
هر وقت ساعت هايمان خراب مي شود مي سپريم دست شان، 
رسما مي چزاند؛ رنگ طفلان مي شد عين گچ و مادرشان هم 
از دست اين مرد به تنگ آمده بود. زني بينوا كه اينجور وقت ها 
وقتي رگ گردن همســرش را مي ديــد نهايتش فقط لبي 
مي گزيد و يك «ايشش»ي مي گفت و مي رفت مطبخ كه براي 
گل پسرها آش گوجه بپزد تا جان بگيرند و خون داشته باشند 
كه وقتي ســلاخ چاقويش را جلوي پاي هيتلر گذاشــت رو 
گردن شان، سقط نشوند و پرُخون باشند. همه مي دانستند 
كه حاجي ساعت ساز، سرش هم برود قولش نمي رود. كار اين 
دوتا گل پســر هم اين بود كه در دنياي كودكانه خود از خدا 
مي خواستند هيتلر در جنگ سيبري ايشاالله شكست بخورد 
كه خورد. وقتي ارتش متفقين، ايران را به عنوان پل پيروزي، 
تسخير كردند كه از اينجا به ارتش روسيه كمك بفرستند و 
آلمان شكست خورد، جان اين دوتا پسر گل منگلي هم نجات 
يافت. وگرنه حالا من ساعت هاي خرابم را به كي مي دادم كه 
باطري و شيشــه شكسته شــان را عوض كنــد و عقربك 
ثانيه شمارش را از كار بيندازد كه ما هر چه مي كشيم از دست 

همين عقربك هاست.

ســوهان درون و آفت جان شده اي
سنگك كه نه، سنگِ  داخل نان شده اي

گفتند كــه حاضري، ولــي وقت بلا
چون ايربگ ســاخت ايران شده اي

    
من عاشــق اين طريقــه دلبري ام

جز فكر تــو، از كل جهان هــا بري ام
هر پيشــنهادي بدهــي، رد نكنم

در عشــق تو مانند «علي عسگري»ام
    

درگير شكســت يــا هبوطم كردي
وقتي بــه فراق ها منوطــم كردي...

من شــاخص مثبت نگاهــت بودم
اي آنكه چو بورس در ســقوطم كردي

    
آن ســنگك خاش خاش ما را بدهيد

سوبســيد و بنُ لواش مــا را بدهيد
ما كاشــته توي قلب يــاري زده ايم 

آن جايزه پوشــكاش مــا را بدهيد
    

موشك بشــوم، مگر به ماهت برسم
ســهل اســت به انتهايِ  راهت برسم

يك روز كه مانند لواندوفســكي ها
من نيــز به حقــم از نگاهت برســم

ميگرن

ايربگ ايرانى

سيراب شدن «هيرمند»، 
شــايد دل انگيزترين خبر 
اين دو،  ســه روز اخير بود. سيستان و بلوچستان 
مدت هاي مديد بود كه خشــك مانده و تشنگي 
امانــش را بريده بــود اما نزولات آســماني كار 
خــودش را كــرد و لبخند بــر لبان مــردم آن

خطه نشاند.
حقابــه هيرمند سال هاســت محل مناقشــه 
ميان ايران و افغانستان اســت؛ از وقتي به سبب 
معاهده پاريس، در ســال1236 خورشــيدي، 
در اوان سلطنت ناصرالدين شــاه، هرات از ايران 
جدا شــد و تا همين امروز هم ادامه دارد، تمام 
دولت ها با آن دســت به گريبان بودند و حتي در 
سال1327، ايران ازسوي منصورالسلطنه عدل، 
شكوائيه اي را به شوراي امنيت برد. آن هم رودي 
كه هزاره هاســت مردم اين ســامان براساسش 
زيســته اند و تمدن ســاخته اند. با وجــود اين، 
اگرچه «دولتين ايران و افغانستان با آرزومندي 
رفع دائمي كليه اســباب اختــلاف در مورد آب 
رود هيرمند ( هلمند) و به منظــور حفظ روابط 
حسنه بين المللي و احساسات ناشي از برادري و 
همسايگي تصميم گرفتند كه معاهده اي را به اين 

منظور منعقد نمايند»، اما درمان اين درد نبود.
در ماده دوم اين قرارداد كــه ميان  «اميرعباس 
هويدا، نخست وزير ايران و محمد موسي شفيع، 
صدراعظم افغانســتان»، در 22اســفند1351 
در كابل منعقد شــد، «مجموع مقدار آبي كه از 
رود هيرمند ( هلمند) در ســال نرمــال آب و يا 
ســال مافوق نرمال از طرف افغانستان به ايران 
تحويل داده مي شــود  منحصر است به متوسط 
( اوســط) جريان 22مترمكعب در ثانيه [معادل 

826ميليون مترمكعب در سال].»
اگرچــه در مــاده پنجــم آن تأكيد شــده بود 
«افغانســتان موافقت كرده تــا اقدامي نكند كه 

ايران را از حقابــه آن از آب رود هيرمند... بعضا 
يا كلا محروم سازد.» اما شــاه كليد آن را بايد در 
ماده يازدهم جست وجو كرد؛ «هر گاه خشكسال 
مدهش يا بــروز فورس ماژور ( حــالات مجبره) 
رســيدن آب را به دلتاي هيرمند (هلمند) موقتا 
ناممكن سازد كميساران  طرفين فورا به مشورت 
پرداخته، طرح ( پلان) عاجــل لازمه را به منظور 
رفع مشــكلات وارده يا تخفيــف آن تهيه و به 
دولتين ( حكومتين) مربوطه خويش  پيشــنهاد 

مي نمايند.»
اما افغانستان در همه اين نزديك به نيم قرن اخير 
مانع تراشي هاي بسيار كرد و تنها در مواقعي كه 
توان مهار سيلاب ها را نداشت، جريان آب هيرمند 
را به سمت ايران روانه مي كرد. حتي سال گذشته 
كه سد كمال خان آبگير ي شد، نگراني هاي مردم 
به خصوص كشــاورزان  فزوني يافت زيرا زراعت 
مردم سيستان و بلوچستان از رونق افتاده بود و 
هيرمند و به تبع آن تالاب هامون به اغما رفته و 

بوميانش رنگ زندگي نديده بودند.
حالا اما بارقه هاي اميد را مي توان در چشــمان 
مردم اين ســرزمين ديد و مي توان بازگشــت 
زندگي را در بين  اهالى سيســتان و بلوچستان 
ديد و حالا اما مي توان اميد بــه آينده را دل اين 

نازنين هموطنان حس كرد.
* مصراعي سروده فرخي سيستاني

فرهنگ و زندگي

حميدرضا محمدي

بانگ آب هيرمند آمد به گوشم ناگهان* 

تقويم / سالمرگعدد خبر

 مردی كه غلط ننوشت

ابوالحســن نجفي از بــزرگان عرصه  ترجمه  
زبان شناســي، ادبيات تطبيقي و ويراســتار 
برجسته دوره معاصر و يكي از تأثيرگذارترين 
افراد در شناســايي و تربيت نويســندگان 
و پژوهشــگران بود كه در اين عرصه كارنامه  
پرافتخاري از خود به يادگار گذاشته است. او در 
هفتم تير1308 در نجف به دنيا آمد، تحصيلات 
ابتدايي و متوسطه خود را در اصفهان گذراند و 
سپس در دانشگاه تهران در رشته ادبيات فرانسه 
مشغول به تحصيل شــد، پس از پايان مقطع 
كارشناسي در همان دوره انتشارات «نيل» را در 
تهران پايه  گذاري كرد و بعد از آن در سال1338 
به دانشگاه «ســوربن» پاريس رفت و در آنجا 
در مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان  شناسي 
را فرا گرفت. او پس از بازگشــت از فرانسه به 
همكاري با مجله جُنگ اصفهــان پرداخت و 
سال ها در گروه ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
به تدريس مشغول بود، ســپس به تهران آمد 
و كار در «مؤسســه فرانكلين» را آغاز كرد. او 
در سال1369 به عضويت فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي درآمد و در سال1383 مدير گروه 
ادبيات تطبيقي شد. ابوالحسن نجفي در حدود 
نيم قرن فعاليت حرفه اي خود، توليدات زيادي 
داشت اما مشهورترين و پرمخاطب ترين كتابش 
«غلط ننويسيم» است. درواقع او كه ويراستاري 
زبردست بود، حاصل تجربيات خود را در كتاب 
«غلط ننويسيم» گردآوري كرد كه البته موجب 
شهرت بيش از پيش او شد. اين كتاب با عنوان 
فرعي «فرهنگ دشــواري هاي زبان فارسي» 
نخستين بار در سال1366 منتشر و سپس بارها 
تجديد چاپ شد. او همچنين فرهنگ ديگري را 
با عنوان فرهنگ فارسي عاميانه منتشر كرد كه 
شامل لغات، تركيبات و تعبيرات زبان عاميانه و 
روزمره متداول مردم تهران است، اهميت اين 
كتاب به آن اندازه بود كه در سال1381 جايزه 
كتاب ســال را به خود اختصاص داد. ابوالحسن 
نجفي سرانجام در 2بهمن1394 به دليل كاهش 
سطح هوشياري و نارسايي قلبي در 86سالگي 

در بيمارستان مهر تهران درگذشت.

حافظ

بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالي
خوش باش زان كه نبود اين هر دو را زوالي

 معترضان بــه تعطيلي موزه ها و ســالن هاي 
كنســرت در هلند براي اشــاره به بــاز بودن 
آرايشگاه ها به محل تمرين اركستر ها، راهرو هاي 
موزه ها و حتي باشگاه هاي ورزشي رفتند و در 

آنجا از استاد سلماني خواستند موهايشان را 
كوتاه كند. به گزارش واشنگتن پست، وجود 
آرايشگر در اين اماكن عمومي نيمه تعطيل 
در واقــع اعتراضــي بــه ترجيــح برخي 
كسب وكار ها (آرايشگري) به فعاليت هاي 

فرهنگي جاري در اماكن فرهنگي بود. البته 
اعتراض براي اصلاح قانون به ســلماني رفتن 
در ســالن تمرين و موزه ها محدود نمي شــد. 
دســت اندركاران هنر و فرهنگ در هلند حتي 
ناخن كار هم اســتخدام كرده بودنــد . به گفته 
يكي از مشــتر ي ها، هزينه مدل موي ونگوگي 

چيزي معادل 38دلار بود و با 
توجه به اينكه در سالن تاريخى 
كنسرت آمســتردام آرايش و پيرايش ها انجام 
مي شد صداي موسيقي كلاسيك اين حركت 
اعتراضي را شنيدني تر كرده بود. جالب اينكه 
برنامه اعتراضي ياد شده با هماهنگي مقامات 

و مسئولان انجام گرفت، اما چندي بعد پليس 
به برگزاركنندگان ايــن تجمع هاي اعتراضى 
در شــماري از 70 محلي كه معترضان حضور 
داشــتند اخطاريه هايي داد و از آنها خواســت 
به ايــن حركت پايان دهند. بــه گفته مقامات 
قضايي هلند در اين حركت اعتراضي برخي از 
پروتكل هاي قرنطينه توسط معترض ها نقض 
شــد كه به احتمال زياد براي آنها جريمه هايي 
در نظر گرفته مي شود. زيرا برخي اعتراض هاى 
خيابانــى براي نمونــه در لاهه و روتــردام به 
خشونت كشيده شد. اميلي گردنكر،مدير موزه 
ونگوگ اما در اين باره گفت:  اگرچه اعتراض ها 
در برخي مناطق به خشــونت كشــيد اما حق 
مردم براي باز بودن اماكن فرهنگي ســر جاي 

خود باقيست.

ســوار اتوبوس كه مي شوم، در 
هر ايســتگاه، ميان كساني كه 
مي خواهند سوار شــوند و آن 
دسته كه قصد پياده شدن دارند، 
جدالي زيرپوستي برقرار است. 
گاهي غرولندي از جايي شنيده 
مي شــود؛ گاهي صداها بالاتر 
مي رود و آدم ها در همان فرصت 
كم باز و بسته شدن درها، بر سر 
هم فرياد مي كشــند، حق شان 
در پيــاده يــا سوارشــدن را 
طلب مي كننــد و بــه خيال 
خودشان در برابر بي ملاحظگي 
و زورگويــي طــرف مقابــل 
در  احتمــالا  مي ايســتند. 
ساعت هاي شــلوغي، وضعيت 
مترو هم همين باشــد؛ اما من 

مسافر هرروزه مترو نيستم.
در خيابــان هم همين اســت. 
ماشــين ها و موتورها براي هم 
بوق مي زنند، با صداي بلند به 
هم بدوبيراه مي گويند و هركسي 
مي خواهد از ميان آشفته بازار 
ترافيك، زودتــر راه خود را باز 
كند و به مقصد برســد. اگر با 
فاصله اي نه چندان زياد به اين 
مشاجرات هرروزه نگاهي كني 
از خودت مي پرســي واقعا حق 
با كدام طرف است؟ آن موتوري 
كه از پياده رو ناگهان به خيابان 
مي آيد يا آن ماشيني كه چراغ 
زرد را با سرعت زياد رد مي كند؟ 
احتمالا هيچ كدام حق ندارند. 
اين همه عجله هم براي 30ثانيه 
چراغ قرمز اســت كه در اكثر 
مواقع هيــچ تأثيري در زندگي 
ما ندارد. اما داستان درباره عجله 
كردن نيست. مسئله بر سر انبوه 
خشمي است كه هر انسان در 
طول روز با خود جابه جا مي كند. 
خود من كه ايــن چند خط را 
مي نويسم هم در طول روز بارها 
و بارها از رفتــار آدم هاي ديگر 

در خيابان آنچنان خشــمگين 
مي شــوم كه فريادم به آسمان 

مي رود.
چرا مــا اين همه خشــمگين، 
بي حوصله و بي صبر هستيم؟ 
شــايد هــم فعل درســتش 
«شده ايم» باشــد. چند وقت 
پيش يكي از استادان دانشگاه 
كــه در زمينــه آينده پژوهي 
فعاليــت مي كند، نســبت به 
اين همه خشــم ابــراز نگراني 
كرده و گفته بــود آينده ايران 
را تهديــد مي كنــد. احتمالا 
چنين تهديدي، واقعي اســت، 
اما پرداختن به خشــم آدم ها و 
توصيه مداوم به آرامش، بدون 
آنكه علل مشــكل را بررســي 
كنيــم، راه به جايــي نمي برد. 
اينكه بگوييــم پنجــره را باز 
كنيد، نفس عميق بكشيد، به 
زيبايي هاي زندگي فكر كنيد 
و... بــراي آدم هــاي عصباني، 
دســت كمي از بدوبيراه ندارد. 
واقعيت اين اســت كه چنين 
كارهايي فقط تا حد مشخصي 
مي توانند فايده داشته باشند و 
وضعيت فعلي آدم هايي كه من 
در شهر مي بينم از اين توصيه ها 
گذشته است. احساس نابرابري، 
احساس مورد ظلم قرار گرفتن، 
مشــكلات اقتصادي، نداشتن 
آنچــه مي خواهيم و داشــتن 
آنچه نمي خواهيم از علل خشم 
شهروندان هستند و تا زماني كه 
وجود دارند، توصيه به آرامش، 
چندان كارساز نيست و صدايي 
اســت كه از جاي گــرم بلند 
مي شود. ما خشمگين هستيم 
چون وضعيت مان را دوســت 
نداريم و اين خشــم، خطرناك 
است. پس به آرامي و گام به گام 
شروع مى كنيم به مرتفع كردن 
مشــكلاتي كه ما را خشمگين 
مي كنند، من و شــما و مدير و 
وزير و وكيل هم ندارد. همه ما 
اعضاي يك جامعه  هستيم كه 

نبايد خشمگين باشد.

قصه شهر

ميثم قاسمي

عيسى محمدى

ما خشمگين ها

بى تعارف و تكلف ، مثل همين متــن كوتاهى كه مى بينيد. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشكلات و 
دغدغه هايتان را براى ما ارسال كنيد. اگر اهل طنز و كاريكاتور و طراحى هم هستيد 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان كه آماده شــد يك تماس  با شماره 

23023636 بگيريد تابراى رساندنش به ما ، راهنمايى تان كنيم. 
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